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 یو ابومحمد مقدس یمیهتابن یدگاهد یبررس

 دار الاسلام و دار الکفر ۀدربار
*

 چکیده
اسـت. « الکفـر دار»و « الاسـلام دار»مفهـومت  جمله مفاهیم رای  در فقه اجتمـاعی، دو از

و « الاسلام دار»بندیت ثنائی به تقسیم بسیاری از فقهای اسلامی، جوامع بشری را در ید
مفهوم، احکام متعددی دربارۀ اماکن و  تَبَعت آن، ذیل این دوتقسیم نموده و به« الکفر دار»

ن اندیشـۀ سـلفی یـاد تیمیـه، کـه از او بـهاند. ابنافراد ساکن در آنها بیان کرده عنوان مـدو 
نیـز در آن « کبـهرَ المُ  دارالـ»بر این دو عنوان،  شود، تقسیم جدیدی ارائه کرد که علاوهمی

عنوان یکـی از رهبـران فکـری سـلفیۀ بـه ،دنبالت او، ابومحمـد مقدسـی نیـزوجود دارد. بـه
و در  کـرده اسـتبندی را قبـول تیمیه، ایـن تقسـیمتکفیری، عمن اثرپذیری از اندیشۀ ابن

تیمیه و ابومحمد مقدسی در باب کند. ابنبندی حکم میطبقت این تقسیم فتاوای خود، بر
« للبه و کثرتت افـراد»الکفر،  الاسلام و دار اند: معیار در دارالکفر قائل م و دارالاسلا دار

باشد و بین ایـن دو هـیچ فرقـی نیسـت. ایـن در می« الحرب دار»الکفر همان  است و دار
حالی است که با مراجعه به منابع روایی و همچنین سخنانت اندیشمندان اسلامیت مـذاهبت 

ــن می ــدد روش ــه متع ــود ک ــیمش ــیت  تقس ــه ثلاث ــد ب ــلام، دار دار» ممال ــرب الاس  و الح
از للبــه و کثــرت،  هــای دیگــری لیــرعــمن، ملاک نادرســت بــوده و در« المرکبــه دارالــ
بـر ایـن،  بـودن اسـت. عـلاوه الکفـر الاسـلام و دار دار قبیل برپاییت شعایر نیـز مـلاکت  از

 کنند، خطاست.الحرب به تمام ممالکی که کفار در آنها زندگی می اطلاقت دار
دار الاسـلام، دار الکفـر، دار الحـرب، الـدار  ی،ابومحمـد مقدسـ یمیه،تابن ها:کلیدواژه
  المرکبه.

                                                 
، استاد مرکز آموز  زبان و معـارف البیت أهل لمدرسة الإعلام کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی، پژوهشگر مؤسسۀ دار *

 العالمیة. المصطفی وابسته به جامعة اسلامی مدرسۀ المهدی
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 مقدمه
شــود، از جملــه مفــاهیم رایــ  نــزد فقهــای اســلامی، کــه احکــام زیــادی ذیــل آن وارد می

همچنین  واژه و است؛ چراکه تبیین دقیق این دو« الکفر دار»و « الاسلام دار»مفهومت  دو
مصادیق آن در خارج، احکامی از قبیل هجرت، قـوانین وعـعی، مقابلـه بـا سـاکنانت ایـن 

تیمیه تفسیر جدیـدی از دهد. ابنخود اختصاص می مناطق، سفر به این ممالد و... را به
مفهوم ارائه کرد که تحولات امروز جامعۀ اسلامی و همچنین خشـونتی کـه برخـی  این دو

بندیت از ایـن تقسـیم قبـال سـاکنانت برخـی منـاطق دارنـد، برگرفتـههای جهـادی در گروه
ــر دار تیمیــه اســت. وی عــلاوهابن عنوان الکفــر، قســم ســومی را تحــت الاســلام و دار ب

جملـه ابومحمـد  ابداج کرد که امروزه رهبـران فکـریت سـلفیۀ تکفیـری، از« المرکبه دارال»
ن مسِله، ساکنانت ممالد اسلامی را تکفیـر تیمیه در ایگرفتن از آرای ابنمقدسی، با الهام

 شمارند.نمایند و جان و مالت آنان را حلال میمی
شـمار  الکفر، از مسائل مهـم امـروزۀ جهـان اسـلام بـه الاسلام و دار از آنجا که مسِلۀ دار

های تکفیری در ممالـد اسـلامی، سویی، این نحوۀ برخورد و خشونتت برخی گروه رود، و ازمی
تیمیـه صـورت از اندیشـۀ ابن اد به فتواهای افرادی همچون ابومحمد مقدسی و برگرفتهبا استن

هـای کند عمن شناخت دیدگاهت این دو شخصیتت مـؤثر بـر جریانگیرد، عرورت ایجاب میمی
 الکفر، به نقد دیدگاه آنان پرداخته شود. الاسلام و دار سلفی، ذیل مفاهیم دار

نوشـتۀ  الجهلااد هقلاهجملـه کتـاب  ج، آثـار متعـددی ازبا توجه به اینکه در ایـن موعـو
نوشـتۀ  الكفلار الاسلا ِوِداه داهنوشتۀ وهبه زحیلی، و  الحرب آراهیوس  قرعاوی،  شیخ

اند، اما نویسندگانت محترم این آثار به تبیـین دقیـق احمد علیداد در این زمینه نگاشته شده
تیمیـه و ابومحمـد تقسـیم ثلاثـیت ابنالکفر، و همچنـین نقـد  الاسلام و دار معیارهای دار

الکفـر  الاسلام، دار رو، در این مقاله، عمن تعری  مفاهیم داراند. ازاینمقدسی نپرداخته
ــن دو و دار ــدگاهت ای ــان دی ــه بی ــرب، ب ــار  الح ــد، معی ــیت ممال ــیمت ثلاث ــیت در تقس شخص

الاسـلام  دار الکفـر، خـروج از جای دارالحـرب بـه الکفـر، اطـلاقت دار الاسلام و دار دار
واسطۀ قوانین وععی، و همچنین نقـد دیـدگاه آنهـا بـا اسـتناد منـابع روایـی، و سـخنانت به

 اندیشمندانت مذاهب خواهیم پرداخت.
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 الکفر الاسلام و دار دار
سـلطۀ شود کـه گروهـی از مـردم در کنـار یکـدیگر و تحتبه مکانی اطلاق می« دار»واژۀ 

اعـافۀ  0شـود.نیز تعبیـر می« دولت» ، که از آن، بهکنندحکومتی واحد در آن سکونت می
به اسلام و کفر، در واقع نوعی انتساب است به اینکه مکانی را به اسلام یـا بـه کفـر « دار»

 2منتسب بدانیم.
 9عبارت است از مکـانی کـه مسـلمانان در آن سـکونت داشـته باشـند،« الاسلام دار»

اسلامی نیز در آن اجرا گـردد؛  مچنین شعایراحکام اسلامی در آن جریان داشته باشد و ه
انــد و احکــام بنــابراین، تمــام جزیرةالعــرب و همچنــین ممــالکی کــه مســلمانان فــت  کرده

 4الاسلام هستند. اسلامی در آنها جریان دارد، جزءت دار
گـردد کـه الکفر قرار دارد، و به اماکنی اطلاق می الاسلام، واژۀ دار مقابلت واژۀ دار در
ای گونـهاسلامی نیز در آن جریان نداشته باشد؛ به ختیاراتت آن با کفار باشد و شعایرتمام ا

مزاحمـتت کفـار  که مسلمانان نتوانند اسلامت خود را اظهار کنند و اعمال دینیت خود را بدون
 6ذمه نیز در این مکان، از امنیت برخوردار نباشند.و مسلمانان و اهل 1انجام دهند

 دو قسم است: الکفر دارای دار
شـود کـه از سـلطۀ حکومـت اسـلامی خـارج به اماکنی اطـلاق می الحرب: الف. دار

باشند و بین آنان و دولت اسلامی هیچ عهد و پیمان یا تجـارتی برقـرار نباشـد و اهـلت ایـن 
نامیـده « محـارب»ها نیز در حال جنگ با مسلمانان باشند و ساکنانت این بلاد نیز سرزمین

 8ها امنیت نداشته باشند.مسلمانان در صورتت ورود به این مکانچنین همو  7شوندمی
شود که کفر بر آنجا حـاکم باشـد، و مـردمت العهد به مکانی گفته می دارالعهد:  ب. دار

                                                 
 .37، صحقیقةِال اهین؛ِداهِالإسلا ِوِداهِالكفر. شهری، ملفی بن حسن، 1

 .777، ص3، ج  امعِالصنامعِهيِترتیبِالشرامع. کاشانی، ابوبکر بن مسعود، 2

 .177، ص5، جهوضةِالطالبینِوِلم ةِالمفتین. نووی، یحیی بن شرف، 3

 .773، صآراهِالحربِهيِالفقهِالإسلاميِ. زحیلی، وهبه،4

 .787، ص78، جالمُحل ٰ ِ الآراهحزم، علی بن احمد، . ابن5

 .787، صحقیقةِال اهین؛ِداهِالإسلا ِوِداهِالكفر. شهری، ملفی بن حسن، 6

 .733، صآراهِالحربِهيِالفقهِالإسلاميِ. زحیلی، وهبه،7

 .17، ص7، جکشافِالقناعِلنِمتنِالإقناعادریس، منصور، . ابن8
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آن نیز کافر باشند، اما بین آنان و ممالد اسلامی معاهداتی وجود داشته باشد که مـانع از 
 0قتال بین آنان شود.

الکفر از جمله اموری است که در روایات نیز به آنها اشـاره شـده  لاسلام و دارا واژۀ دار
ررُ اار»در توصـی ت شـهر شـام فرمودنـد:  کـه پیـامبر گونـه است؛ همـان الإسرلام  عُق 

امَ  الإسرلام  منعرت اار»الاسلام، شام است(. همچنین ایشان فرمودند:  )قلبت دار 2؛«بَالشَّ
الاسـلام آنچـه را در آن وجـود دارد، ممنـوج  )دار 9؛«ا فیهراالشرر  مر ما فیهاو و أباحت اار

عباس نیز در بر این، ابن کند(. علاوهالشرک آنچه را در آن هست، مباح می کند و دارمی
شرر و ف راءوا إلری  و کان من الأنصار مهاجرون لأن المدینة کانت اار»فرماید: این باب می

الشـرک بـود؛  )گروهی از انصار، مهاجر بودند، زیرا مدینـه دار 4؛«لیلة العقبة رسهل الله
 آمدند(. سوی پیامبرالعقبه بهپس اینان در شب لیلة

 الکفر الاسلام و دار در مبحث دار 6و ابومحمد مقدسی 5تیمیهادعاهای ابن
 ، دانند و هنگام استناد به قولت سـلتراز با سل  میتیمیه را همسلفیۀ جهادی اندیشۀ ابن

                                                 
 .775، صیقةِال اهین؛ِداهِالإسلا ِوِداهِالكفرحق. شهری، ملفی بن حسن، 1

 .53، ص3، جالمعجمِالكبیر. طبرانی، سلیمان، 2

 .758، صالأحكا ِالسلطانیة. ماوردی، علی بن محمد، 3

 .711، ص3، جالصغر  السنن. نسائی، احمد بن شعیب، 4

دنیـا رفـت. وی کسـی اسـت کـه تفکـر سـلفیت را ق از 382ق در شهر حران به دنیا آمد و در سـال 777تیمیۀ حرانی در سال . ابن5
ن مکتـب سـلفیت»عنوان توان او را بهرو، میمند کرد. او در آرا و اندیشۀ خود تکیۀ زیادی به سل  داشت؛ ازایننظام دانسـت؛ « مُـدو 

خواندنـد. حتـی « ی سـلفیتپیشـوا»عنوان چراکه تا قبل از وی کسی به این اندازه به این تفکرات دامن نزده بود تا جـایی کـه او را بـه
ای بـر تفکـر افراطـیت سـلفی متکـی بـود کـه گونـهکنند. همچنین وی بهیاد می« پدر بیداری اسلامی»عنوان ها از او بهبرخی سلفی

شلا هاتِ احمـد، بـن عماد، عبدالحیاندازۀ او به اسلام عرر نرسانده است. )ابنهای اخیر، کسی بهاند در دورهبرخی منتقدانش قائل
؛ 17، صشلاواه ِالحلالِهلايِالإسلاتغارةِ سلای ِالخللال؛ نبهـانی، یوسـ  بـن اسـماعیل، 718، ص2، جل هبِهيِأخباهِملانِههلابا

 (.73، صالاشفاقِلل ِأحكا ِالطلاق؛ کوثری، محمد زاهد، 75، صنق ِالخطابِالسلفيِسمهوری، رائد،

شـهر نـابلس متولـد شـد. وی در سـنین ق در 7732. عاصم بن محمد بن طاهر برقاوی معروف به ابومحمد مقدسی در سـال 6
ا  از فلسطین به کویت رفت و بعد از اتمام تحصیلات اولیۀ خود، در دانشگاه تربیتی موصول مشـغول همراه خانوادهکودکی به

 ارقـر  تیمیـهابن و عبـدالوهاب بـن محمد هایاندیشه و هاکتاب تتثیرتحت مدینه به ورود با و رفت مدینه به سال شد. بعد از سه
پردازان سـلفیۀ جهـادی اسـت کـه در شت. مقدسی از متفکران و نظریهدا آنان آثار مطالعۀ به زیادی اهتمام که جایی تا گرفت؛

در حـال .ِرا نگاشـتالرسالةِالثلارینةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهلايِالتكفیلارِو  ملةِا راهیمتروی  اندیشۀ تکفیر، آثار مهمی همچون 
های تکفیری است که با تتسی از افکار وی، به کشتار مخالفان خود، اعم از شیعه متمنی برای گروهحاعر نیز آثار و اندیشۀ وی 

 الجهاد وابسته به ابومحمد مقدسی(. )سایت رسمی منبر التوحید و.ِو سنی، بپردازند
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جـایی  نمایند؛ تـایاد می« پدر بیداری اسلامی»عنوان کنند و از او بهدیدگاه وی را بیان می
بخشی بـه آرای خـود، بـه اقـوال وی های تکفیری برای مشروعیتکه همۀ متفکرانت گروه

الاسـلام  معیار دار»، «تقسیم ممالد»رو، مقدسی نیز در مباحم اینجویند. ازتمسد می
تیمیه دارد تکیۀ فراوانی بر اقوال ابن« الکفر جای دارالحرب به اطلاق دار»و « الکفر و دار

 که در ادامه به بیان دیدگاهت این دو شخصیت پرداخته شده است:

 المرکبه  دارالالکفر و  الاسلام، دار . تقسیم ثلاثی  ممالک لدار0
الکفـر بـه آن  الاسـلام و دار تیمیه و ابومحمد مقدسی در مبحم داراز جمله مباحثی که ابن

تیمیه تقسیمی بـرای بـلاد بیـان رو، ابنگانه برای اماکن است. ازایناند، تقسیمی سهپرداخته
الکفر  الاسلام، دار کرد که قبل از او کسی به چنین تقسیمی قائل نبود. وی ممالد را به دار

 کند:تصری  می« ماردین»المرکبه تقسیم نمود. او در فتوای معروفت خود دربارۀ  دارالو 
حرب أو سلم؛ فهي مرکبة فیهرا المعنیرانو لیسرت بمنزلرة  و أما کهنها )ماراین( اار

السلم التي ن ري علیها أحکرام الإسرلامو لکرهن جنردها مسرلمینو و لا بمنزلرة  اار
الحرب التي أهلها کفارو بل هي قسم ثالثو یعامل المسلم فیهرا بمرا یسرتحقهو و  اار

 0عن شریعة الإسلام بما یستحقه؛یقانل الخارج 
ـب  ]باید گفت[ سرزمینی 2الحرب بودن یا دار الاسلام بودنت ماردین دربارۀ دار مرک 

الاسلام اسـت کـه در آن احکـام  منزلۀ دارمعنا وجود دارد. نه به و در آن دو 9است
منزلـۀ اسلامی جریان دارد؛ زیرا سربازانت این مکـان از مسـلمانان هسـتند، و نـه به

الحـرب اســت کــه اهــلت آن کفــار هســتند. بلکـه از قســم ســومی اســت کــه بــا  دار
شود و کسـی کـه از دیـن مسلمانانت در آن، به آنچه مستحقت آن هستند، تعامل می

 شود.خارج شده باشد، کشته می

 مقدسی نیز در این باب تصری  دارد:
همچنـین  الاسـلام نیسـتند و نظر من دربارۀ ممالد این اسـت کـه ایـن بـلاد دار

توان حکم بلاد کفر را بـر آنـان بـار کـرد؛ چراکـه مـردمت ایـن ممالـد، یـا قـبلًا نمی
سـویی دیگـر، حاکمـانت آنـان  حال حاعر مسلمان هسـتند. از مسلمان بودند یا در

                                                 
 .817، ص82، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 1

 ترکیه.. یکی از شهرهای جنوب شرقیت 2
شان کافر هستند.به اماکنی اطلاق می« المرکبه دارال»تیمیه . از دیدگاه ابن3  شود که مردمت آنجا مسلمان، اما حاکمانت
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، همگـی کـافر و خـارج از الذین کفروا یقرانلهن فري سربیل الطرا هتبر آیـۀ  بنا
ه این است که در قبالت اینها، دشمنی و بغـ  رو، حداقلت توحید باند؛ ازاینشریعت

 0داشته باشیم.

مـا بـه همـان »گویـد: الکفـر بـودنت یـد مکـان می الاسلام و دار وی در حکم به دار
 2«.تیمیه دربارۀ ماردین گفته استچیزی قائل هستیم که ابن

اب، ، و آرای ابومحمـد مقدسـی در ایـن بـ«مـاردین»تیمیه دربارۀ با توجه به دیدگاه ابن
تیمیـه، بـا وی در توان به این نتیجه دست یافت که مقدسی با تتثیرپذیری از اندیشۀ ابنمی

 عقیده است.تقسیم ثلاثیت ممالد هم

 نقد  این دیدگاه
هـای های اولیـۀ کتابدر ابتدای امـر، توجـه بـه ایـن نکتـه عـروری اسـت کـه در نسـخه

یعامرل »و عبرارتَ «الإسلام بما یستحقهیقانل الخارج عن شریعة »جای عبارتت تیمیه، بهابن
عنوان فـردی کـه مفلـ ، بـهابن 9آورده شده اسـت.« الخارج عن شریعة الإسلام بما یستحقه

رعـا نیـز  ، و رشیدالشرلیة الآدابتیمیه و متتثر از اندیشۀ اوست، در کتاب عصر با ابنهم
تیمیـه آوریت آثـار ابنمـعتصری  دارند بر اینکـه ایـن تغییـرت مـتن، هنگـام ج المناهدر کتاب 

قول از رو، ابومحمـد مقدسـی نیـز در تعبیرهـای خـود در نقـلازایـن 4صورت پذیرفته است.
 را آورده است.« یقاتل»واژۀ « یعامل»جای تیمیه، بهابن

رویت آیـد کـه بـه کـ حساب می تیمیه بهدر واقع، این اقدام نوعی تحری  در کلام ابن
 1شده است. های سلفیۀ جهادی منجرگروه

تیمیــه بیــان کــرد و قبــل از وی کســی ایــن بندیت ثلاثــی را ابنبــار، ایــن تقســیم اولــین
الاسـلام و  هـا را بـه داربندی را مطرح ننموده و همۀ اندیشـمندان اسـلامی، مکانتقسیم

                                                 
 .8، صهسالةِمناصحةِوِت کیرِإل ِ عضِالأخوة. مقدسی، ابومحمد، 1

 .37، صالرسالةِالثلارینیةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهيِالتكفیر. مقدسی، ابومحمد، 2

 .852، صمتاهةِالحاکمیة، هانی، رهینس. 3

 .777، ص75، جالمناه مجلة محمد، رعا، ؛ رشید878، ص7، جالآدابِالشرلیةمفل ، محمد، . ابن4

 855، صمتاهةِالحاکمیة. نسیره، هانی، 5
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الاســلام و  دســتۀ دار هــا بــه دوحتــی در روایــات نیــز مکان 0انــد.الکفــر تقســیم کرده دار
 فرمودند: گونه که پیامبر اند؛ همانتقسیم شدهالکفر  دار

لَ مَ  هُّ ح  ی التَّ عُهُم  إَل  هُم  ثُمَّ اا  ن  هُم  و  کفَّ ع  ل  مَن  ب  اق  ابُه  ف  ج 
 
إَن  أ مَ ف  لا  س  َ

ی الإ  عُهُم  إَل  ن  ثُمَّ اا 
ین   اجَرَ مُه  ارَ ال  ی ا  ارَهَم  إَل   2؛ا 

د، از ایشان بپذیر و سپس به آنان پس آنان را به اسلام دعوت کن. اگر اجابت کردن
ــود )دار ــکونتت خ ــل س ــه از مح ــو ک ــه دار بگ ــر( ب ــه  الکف ــه ک ــاجرین )مدین المه

 الاسلام بود( بیایند. دار

الاسلام ما  منعت اار»فرمودند:  در روایت دیگری در این باب آمده است که پیامبر
کند آن وجود دارد، ممنوج میالاسلام آنچه را در  )دار 9؛«أباحت اار الشرک ما فیها فیهاو و

کـه در روایـات مشـاهده  گونـه کنـد(. همـانالشرک آنچه را در آن هست، مبـاح می و دار
ــامبرمی ــود، پی ــرزمین ش ــه دارس ــلام و دار ها را ب ــه  الاس ــد و ب ــیم نمودن ــر تقس الکف

تیمیه مخـال  ابنبر این، دیدگاه حنابله نیز با دیدگاه  ای نکردند. علاوهالمرکبه اشاره دارال
هـای کـه حتـی برخـی رهبـرانت گروه جـایی تـا 4مرکبـه قائـل نیسـتند. است و آنان به بلاد

تیمیه اعتراض کرده و آن را مخال  بـا دیـدگاه علمـای بندیت ابنتکفیری نیز بر این تقسیم
گاه در تبیـین دیـد  1امام، بن عبدالعزیز، معروف به سید رو، عبدالقادراند؛ ازاینامت دانسته

 تیمیه آورده است:ابن
ا  دربـارۀ بـلاد شکسـته خـورده اسـت؛ زیـرا گانهتیمیه در تقسیم سهاحتجاج ابن

الاسـلام حکـم  نظرت علمـا قبـل از وی، بـر ایـن اسـت کـه ممالـد یـا بـه داراتفاق
 6الکفر، و قسم سومی برای آن متصور نیست. شدند یا به دارمی

که برخـی  حالی مرکبه دانست؛ در عنوان بلادبه سیطرۀ تاتار راتیمیه ممالد تحتابن
                                                 

 .812، ص3، جال ههِالسنیةِهيِالأجو ةِالنج یةقاسم، عبدالرحمن، . ابن1

 .7753، ص7، جمسلم صحیح حجاج، بن . نیشابوری، مسلم2

 758، صالأحكا ِالسلطانیة. ماوردی، علی بن محمد، 3

 .31، صکشفِالأوها ِوِالإلتباسِلنِتشبهِ عضِالاغبیا سمحان، سلیمان، . ابن4

 . از رهبران فکریت سلفیۀ جهادی.5

نوعان لا ثلاثة. و لهذا فقد اعتـرض و شیخ الإسلام محجوج في إحداثه قسماً ثالثا للدیار بإجماج العلماء قبله علی أن الدیار . »6
، الجلاامعِهلايِطللابِالعللامِالشلاریف عبـدالعزیز، بـن عبـدالقادر امـام، )سـید«. علماء الدعوة النجدیة علی قوله بتنها قسم ثالـم

 (.538ص
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 اند:تیمیه آوردهسنت در جوابت این فتوای ابنبزرگانت اهل
شدند؛ زیـرا بـه های اسلام محسوب میممالکی که در سلطۀ تاتار بود، از سرزمین

بر آن قضاتت این ممالـد از مسـلمانان بودنـد و  الحرب متصل نیستند. علاوه دار
عیـد نیـز در ایـن  جمعـه و نمـاز اسلامی همچون نماز، روزه، نمازهمچنین احکام 

 0اند.الاسلام بوده عنوان دارممالد برقرار بود؛ پس این ممالد به

ها با تکیه تیمیه موجب شده است تا تکفیریبندیت ثلاثیت ابناز سویی دیگر، این تقسیم
ای مرکبه این بلاد جزءت بلاد»ه بر این فتوا، به ممالد اسلامی حمله کنند و به این بهانه ک

، و حاکمان و دولتمردانشان کافرند، پس باید به آنها حملـه هستند که ساکنانشان مسلمان
، موجـب کشـتار و «کرد و مسلمانانت این مناطق را از سلطۀ حاکمان کـافر رهـایی بخشـید

جـایی کـه  تـا 2دادنت چهرۀ رحمانیت اسلام گردند.جلوه تخریب در ممالد اسلامی و زشت
تیمیـه، بـلاد اسـلام را بـه شـرک محکـوم بندیت ابنگرفتن از همـین تقسـیمامروزه با الهام

 9ریزند.گناه را میکنند و خون مسلمانان بیمی

 الکفر الاسلام و دار . معیار دار0
الکفـر عارعـی بـوده و  الاسـلام و دار عنوان دارتسمیۀ مکانی بهتیمیه قائل است وجهابن

 کند:رو، تصری  میشود؛ ازایناعتبارت للبۀ ساکنان عوض میبه
حسَبت افرادت آن الفاسقین به الکفر یا دار الاسلام، دار عنوان داراحتساب مکانی به

جامعه اسـت؛ در ایـن صـورت هـر مکـانی کـه سـاکنانت آن مؤمنـانت متقـی باشـند، 
الکفـار اسـت، چنانچـه  ارالاولیاست، هر مکانی که ساکنانت آن کفار باشـند، د دار

الفساق خواهد بود، و چنانچه ساکنانت آنهـا عـوض  ساکنانت آن فاسقان باشند، دار
 4اعتبارت آنان عوض خواهد شد.شوند، اسم مکان نیز به

                                                 
 .7555، ص8، جهقهِالجهاد. ند: قرعاوی، یوس ، 1

 آدرس: ، سایت آرشیو،رلاثِهتاو ِلا نِتیمیةِخلق ِال والش. حداد، عیاء، 2
http://egyvoice.eu/Lnk/9283 

 . همان.3
و کون الْرض دار کفر و دار إیمان أو دار فاسقین لیست صفة لازمة لها؛ بل هي صفة عارعة بحسـب سـکانها فکـل أرض . »4

کـل سکانها المؤمنون المتقون هي دار أولیاء الله في ذلك الوقت و کل أرض سکانها الکفـار فهـي دار کفـر فـي ذلـك الوقـت و 
تیمیه، احمـد ابن«. )أرض سکانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت فإن سکنها لیر ما ذکرنا و تبدلت بغیرهم فهي دارهم

 (.828، ص72، جمجموعِالفتاو بن عبدالحلیم، 
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 کند:الاسلام تصری  می الکفر و دار ابومحمد مقدسی نیز در بیان معیار دار
جمله اموری است  رمضان، از اعلان ماهبودنت مساجد برای نماز و  اقامۀ اذان، باز

رو، که امروزه حتی در ممالکی همچون روسیه و هندوستان نیـز وجـود دارد؛ ازایـن
الکفـر را ایـن امـور قـرار داد، بلکـه مـلاک نـزد  الاسـلام و دار توان معیـار دارنمی

جمهورت علما للبۀ احکام کفر و اسلام است. بنابراین، اگـر للبـه بـا احکـام اسـلام 
الاسلام است و چنانچه للبه با احکام کفر باشد، این  عنوان دارباشد، این مکان به

از  صـنعا پـس که امروزه، شـهر گونه همان 0الکفر خواهد بود. عنوان دارمکان به
ــه واســطۀ للبــه مرتــدان و کفــار، شــد، بهالاســلام شــناخته می عنوان داراینکــه ب

 2الکفر شده است. دار

الکفـر هسـتند، بـه ایـن دلیـل کـه یـا  ارد که تمـام ممالـدْ داروی همچنین تصری  د
شوند چون تمامت افـراد آن جامعـه کـافر هسـتند، یـا اینکـه کفر محسوب می بالْصاله بلاد

 9شوند.کفر شناخته می واسطۀ للبۀ کفار جزءت بلادبه
کـانی م»الکفر گفته است:  الاسلام و دار تیمیه در معیار دارمقدسی در تبیین نظر ابن

الکفـر  خاطر للبـۀ کفـارْ دارتیمیـه سـؤال شـده اسـت، بـه)=ماردین( که دربـارۀ آن از ابن
 4«.شودمحسوب می

 نقد  این دیدگاه
کـه  حـالی اند؛ درالکفر دانسته الاسلام و دار تیمیه و مقدسی للبۀ احکام را معیار در دارابن

سنت در این باب، معیارهای دیگری بـرای اهلبا مراجعه به منابع معتبرت روایی و کلام بزرگانت 
راهیت مقابلـه بـا کفـار بودنـد،  الکفر تبیین شده است. زمانی که پیامبر الاسلام و دار دار

ردًا»خطاب به اصحابشان فرمودند:  ح 
 
تُلُها أ ق  لا  ن  ذْنًا ف  تُم  مُؤ  مَع  و  س 

 
َ دًا أ س  یتُم  م 

 
أ ا ر  ؛ )زمـانی «إَذ 

                                                 
إقامة ااذان و فت  المساجد للصلوات و الإعلان عن شهر رمضان أمور توجد في کـل بـلاد العـالم الیـوم حتـی فـي روسـیا . »1

الشیوعیة و الیابان البوذیة و الهند الهندوسیة یوجد مثل هذا و لیس هو ما یمیز البلد و یحکـم علیهـا بـه أنهـا بلـد إسـلام أو بلـد 
نها دار إسلام أو دار کفر عند جمهور العلماء بالْحکام التـي تعلـوا الـدار و بالغلبـة لمـن؛ هـل هـي کفر، و إنما یحکم علی الدار بت

)مقدسـی، «. لْهل الکفر و الردة و لْحکامهم فتکون الدار دار کفر أم هي لْهل الإسلام و شـریعتهم فتکـون الـدار دار إسـلام
 (.73، صاللقا ِالمفتوحِمعِالضا ِالشبكةِشموخِالإسلا ابومحمد، 

 .37، صالرسالةِالثلارینیةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهيِالتكفیر. مقدسی، ابومحمد، 2

 (.757)همان، ص«. قد أمست الْرض کلها فیه دار کفر إما أصلیة، أو طارئة لغلبة الکفار و أحکامهم علی جمیع البلاد. »3

 .77. همان، ص4
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و صدای اذان را شنیدید، کسی را نکشید(. این روایت شـری  در منـابع که مسجدی را دیدید 
ــون  ــری همچ  2،البخلالااهح هلالاتحِالبلالااهحِشلالارحِصلالاحیح 0، لالانِحنبلالال مسلالان ِأحملالا معتب

 آورده شده است. 1الترم ح سننو  4،النسامي سنن 9،السنة شرح
کند که ایـن روایـت دلیـل بـر ایـن اسـت کـه شوکانی ذیل این روایت شری  تصری  می

الاسلام است، هرچند صـدای  مکان، یعنی آن مکان جزءت دار وجود مسجد در ید مجرد
چیـز بیـان  خاطر دومنـع از مقابلـه را بـه اذان از این مسـجد بلنـد نشـود؛ زیـرا پیـامبر

بنــابراین، جــان و مــالت  6فرمودنــد: یکــی وجــود مســجد و دیگــری شــنیدن صــدای اذان.
ــقبیــل مکانهای اینانســان ــرم اســت. پ ــرین شــرط در دارس مهمهــا محت الاســلام و  ت

امـا آنچـه  7بودن، وجود شعایر اسلامی و اجرای احکام الهی در ممالـد اسـت؛ الکفر دار
شود، آن است که هم مسجد در این ممالد وجود دارد امروزه در ممالد اسلامی دیده می

اعتنـایی  و هم اینکه صدای اذان بلند است. این در حالی است سلفیان جهادی به این امر
 پردازند.دانستنت این اماکن، به تخریب آنها و کشتارت ساکنانت آن می الحرب ندارند و با دار

ــای اهل ــنت جریانفقه ــار دارس ــلاد را معی ــلامی در ب ــام اس ــتنت احک ــلام  داش الاس
قبیل نمـاز، روزه و حـ  وجـود داشـته  رو، اگر در مکانی احکام اسلامی ازاند؛ ازایندانسته

الکفـر  گردد و اگر چنین چیزهـایی نباشـد، دارالاسلام اطلاق می این مکان دار باشد، به
الاســلام و  تــرین عامــل در دارمهم 3بــن حســن کــه محمــد گونــه همــان 8خواهــد بــود.

                                                 
 .122، ص81، جحنبلِ ن مسن ِأحم حنبل، احمد بن محمد، . ابن1

 .877، ص5، جالبخاهحِصحیحِشرحِالباهح هتحرجب حنبلی، عبدالرحمن، . ابن2

 .75، ص77، جشرحِالسنة. بغوی، محمد، 3

 .788، ص2، جسننِالنسامي. نسائی، احمد بن شعیب، 4

 .733، ص7، جسننِالترم ح. ترمذی، محمد بن عیسی، 5

یلٌ قوله». 6 یهت دَلت دًا(، فت یتُمْ مَسْجت
َ
ـهت وَ  : )إذَا رَأ هْلت

َ
هت عَلَـی إسْـلَامت أ لت بت

َ
دْلا سْتت ي الات ي الْبَلَدت کاف  فت دت فت نْ مُجَرْدَ وُجُودت الْمَسْجت

َ
عَلَی أ

ـي نْ النْبت
َ

ذَانُ، لْت
َ
ـنْهُمْ الْْ نْ لَمْ یسْـمَعْ مت   إت

َ
، أ د  مْـرَینت إمْـا وُجُـودُ مَسْـجت

َ
حَـدت الْْ

َ
ت فَـاءت بت کتت الإت مُرُ سَـرَایاهُ بت

ْ
ذَانت کـانَ یـت

َ
«. وْ سَـمَاجُ الْْ

 (.823، ص3، جالأوطاه نیل)شوکانی، محمد بن علی، 

 .33، صالسیاسةِالشرلیةِهيِالشئونِال ستوهیةِوِالخاهجیةِوِالمالیة. خلاف، عبدالوهاب، 7

 .7357، ص7، جشرحِسیرِالكبیر. سرخسی، محمد، 8

 باشد.ق، و موردوثوقت سرخسی است و از سل  می723. وی متوفای 9
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 0بودن را اجرای اعمال مسلمانان یا اجرای اعمال کفار بیان کرده است. الکفر دار
نام ممالـد اسـلامی هسـتند، از لـرب تـا بـهبا وجود این، تمـام ممالـدت امـروزی کـه 

ــه ــلامی ب ــلاد اس ــی از ب ــد بهشــمار می ترکســتان و پاکســتان، همگ ــد؛ هرچن ــطۀ رون واس
شـود. امـا نداشتنت حاکمانت این ممالد، تمام احکام اسلامی در این بلاد اجـرا نمیاهتمام

قبیـل  اتی ازبـر آن، عبـاد اسـلامی وجـود دارد و عـلاوه که در این ممالد شـعایر آنجا از
 2الاسلام هستند. ها دارگردد، این سرزمینعیدین در آنها برگزار می جمعه و نماز نماز

مکـان بـدانیم، بایـد امـروز  الکفـر را للبـۀ کفـار در یـد بر این، اگـر معیـار دار علاوه
الکفر دانست و چنین حکم کرد که مسلمانانت فلسطین بایـد از وطـنت خـود  فلسطین را دار

 9د؛ چراکه للبه و قدرتت امروزت آنجا، با رژیم اسرائیل است.هجرت کنن
تیمیـه و افزون بر آنچه بیان شد، بزرگانت مذاهب اربعه دیدگاهی مخال  بـا دیـدگاه ابن

 کنیم:الکفر دارند که به چند موردت آنها اشاره می الاسلام و دار مقدسی در معیار دار

 الف. مذهب حنفی

گـردد کـه الاسلام به مکـانی اطـلاق می گوید دارالاسلام می سرخسی در بیان معیار دار
ای کــه مســلمانان در آن احســاس امنیــت داشــته گونــهســیطرۀ مســلمانان باشــد، بهتحت

 4باشند.
عابدین در این بـاب تصـری  دارد: برخـی ممالـد شـام کـه کـارگزاران و همچنین ابن

ای از کارگزاران با اجرای احکام که عدهساکنانت آنها از دروزیان یا نصارا هستند، با وجود این
الکفـر دانسـت؛ زیـرا در ایـن ممالـد  توان این ممالد را داراسلامی مخالفت دارند، نمی

گیرنـد و احکام اسلامی جریان دارد و مسـلمانان دسـتورات خـود را از حـاکم مسـلمان می
کــه معیــار  وی همچنــین تصــری  دارد 1کنــد.چنانچــه حــاکم بخواهــد، آنــان را برکنــار می

                                                 
 .7857، ص7. همان، ج1

 .777، صالجهادِوِالقتالِهيِالسیاسةِالشرلیة. خیر هیکل، محمد، 2

 .7515، ص8، جهقهِالجهاد. قرعاوی، یوس ، 3
یهت . »4 مَنَ فت

ْ
نْ یت

َ
ك أ ینَ، وَ عَلَامَةُ ذَلت مت ي یکونُ تَحْتَ یدت الْمُسْلت عت الْذت لْمَوْعت سْلَامت اسْمٌ لت نْ دَارَ الْإت مُونَ الْمُسْ فَإت )سرخسی، محمـد، «. لت

 (.7857، ص7، جشرحِسیرِالكبیر

 .735، ص1، جهدِالمحتاهِلل ِال هِالمختاهعابدین، محمد امین، . ابن5
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فطـر  قربـان و عیـد هایی همچـون عیـدجمعه و برگزاریت مراسـم الاسلام برپاییت نماز دار
 0است.

 ب. مذهب مالکی

الاسـلام و  مـذهب نیـز معیـار دیگـری را بـرای تفکیـد بـین دارعالمان و بزرگـانت مالکی
ن تـریشـود، مهمکـه از فتواهـای ایشـان روشـن می گونـهالحرب قائـل هسـتند، و آن دار

اکنون به برخی از این موارد  2دانند.الاسلام را اقامۀ اذان در شهر می علامت از علائمت دار
 شود:اشاره می

الاسلام است؛  های اثبات دارجمله علامت کند که اذان ازعبدالبر تصری  می . ابن7
اذان بلنـد الاسلام صـدای  الکفر این است که در دار الاسلام و دار رو، فرق بین دارازاین

فرمودنـد فرسـتادند میهنگامی که اصحاب را به جنـگ می که پیامبر جایی است، تا
 9اگر صدای اذان شنیدند، در مقابله با آنان توق  کنند و با آنان نجنگند.

الاسـلام  . زرقانی نیز معتقد است که اذان از شعایر الهی است که علامت افتراق دار8
 4شود.الکفر محسوب می و دار

 ج. مذهب شافعی

 1اسـت.« صـغیر شـافعی»مذهب و ملقب به رملی شافعی از فقهای مشهور شافعی علامه
نام آراگون، بـرای او بیـان کردنـد کـه حـاکمت آنجـا دربارۀ ساکنانت یکی از مناطقت اندلس به
، ولـی مسـلمانان بـا امنیـت و بـدون هاستنصرانینصرانی است و للبۀ افرادت جامعه نیز با 

نه مشکلی قادر به انجام امور دینیت خود هستند. سپس از او پرسیدند: آیا مسلمانان گوهیچ
گـردد و الکفـر بـر ایـن مکـان اطـلاق می توانند در این مکان بمانند یا اینکه حکـم دارمی

                                                 
 )همان(.«. م أهل الإسلام فیها کجمعة و عیدأحکا بإجراء إسلام دار تصیر الحرب و دار». 1
 .85ص، الحكمِلل ِداهِالكفرِأوِالإسلا . عنبری، عبدالرحمن، 2

نَ الْعَلَامَةت الدْالْةت 3 نْهُ مت
َ

مْصَارت لْت
َ
هْلت الْْ

َ
ذَانت جُمْلَةً عَلَی أ

َ
ي وُجُوبت الْْ لَافًا فت عْلَمُ خت

َ
 أ

َ
سْـلَامت وَ دَارت الْکفْرتکـانَ . وَ لا ةت بَینَ دَارت الْإت

َ
ق الْمُفَرِّ

کوا اللْهت  رَسُولُ  مْست
َ
ذَانَ فَت

َ
عْتُمُ الْْ ذَا سَمت یةً یقُولُ لَهُمْ إت ذَا بَعَمَ سَرت  (.735، صالإست کاهابن عبدالبر، یوس  بن عبدالله، «. )إت

سْلَامت وَ الْکفْرت . »4 ةت بَینَ دَارت الْإت
َ
ق نَ الْعَلَامَاتت الْمُفَرِّ سْلَامت وَ مت عَارُ الْإت نْهُ شت

َ
، الزهقانيِلللا ِالموطلامِماللا ِشرح)زرقانی، محمد، «. لْت

 (.833، ص7ج

 .3، ص7، جالأللا . زرکلی، خیرالدین، 5
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 مسلمانان باید هجرت کنند؟
دارنـد هجرت بر اینان لازم نیست؛ زیرا تواناییت اظهار دینت خود را »وی در جواب گفت: 

 0«.آیدحساب می الاسلام به و این مکان دار

 د. مذهب حنبلی

الاسـلام  دربـارۀ دار جمله اموری کـه پیـامبر گوید: ازرجب حنبلی در این باب میابن
رو، اگر از مکانی صـدای اذان بلنـد شـود، جـان و مـالت فرمودند، صدای اذان است؛ ازاین

کـه اذان مقدمـۀ نمـاز اسـت و  آنجـا بر ایـن، از منطقه محترم خواهد بود. علاوه افرادت آن
 2اولی نمازخواندن سببت حرمت جان و مال خواهد بود.طریقشود، بهسبب حرمت می

الاسـلام بـه هـر  الکفر آورده اسـت: دار الاسلام و دار سید قطب نیز دربارۀ معیار دار
ندارد تمام افـرادت شود که در آن احکام اسلامی جریان داشته باشد و فرقی مکانی گفته می

ذمـی باشـند. تـا  ای از آنها کافرای از آنها مسلمان و عدهآن جامعه مسلمان، یا اینکه عده
کــه مســلمانان احکــامت خــود را طبــق شــریعت اســلام انجــام دهنــد، ایــن مکــان  زمــانی

الاسلام مکانی دانسته شده  رو، یکی از مصادیق دارایناز 9شود.الاسلام محسوب می دار
 4ذمی نیز در آن حضور دارند. بر مسلمانان، کافران که علاوهاست 

الکفر مطرح بوده و حال، برخی احکام اسـلام در آن  عنوان داربنابراین، اگر مکانی به
الکفـر  تـوان بـه آن دارشـود و نمیالاسـلام بـه آن داده می جریان داشته باشد، حکم دار

صورت کامل اجرا رو، اگرچه امروزه در برخی ممالد، احکام اسلامی بهازاین 1اطلاق کرد.
نام اسـلام اسـت که در تمام این ممالد، مسلمانان در امنیتی که به آنجا شود، اما ازنمی

شـود و حقـی بـرای کشـتارت آنـان و الاسلام محسـوب می کنند، این ممالد دارزندگی می
هـای سـلفیۀ ایـن در حـالی اسـت کـه گروه 6نـدارد. حمله جهت تخریب این امـاکن وجـود

                                                 
 .57، ص1، جهتاو ِالرملي. رملی شافعی، احمد، 1

 .878، ص5، جالبخاهحِصحیحِشرحِالباهح هتحرجب حنبلی، عبدالرحمن، . ابن2

 .712، ص8، جهيِظلالِالقرآن. قطب، سید، 3

مْةت تَ . »4 نْ دَارَ الذِّ سْلَامت فَإت نْ جُمْلَةت دَارت الْإت  (.7357، ص7، جشرحِسیرِالكبیر)سرخسی، محمد، «. کونُ مت

 .333، ص7، جموسولةِکشافِاصطلاحاتِالفنونِوِالعلو . تهانوی، محمد بن علی، 5

 .717، صالجریمةِوِالعقو ةِهيِالفقهِالإسلامي. ابوزهره، محمد، 6
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اند و بـه کشـتار مسـلمانان الکفـر دانسـته عنوان دارجهادی، امروزه ممالد اسلامی را بـه
 اند.گناه آن اقدام کردهبی

 الحرب به تمام بلادی که کفار در آن حضور دارند . اطلاق دار3
الکفـر مطـرح  الاسـلام و دار ارتیمیـه و مقدسـی در بـاب دیکی دیگـر از مبـاحثی کـه ابن

الکفر  تیمیه بین داررو، ابنالحرب است؛ ازاین الکفر و دار نکردن بین دارکنند تفکیدمی
الحـرب دانسـته  الحرب فرقی قائل نشده و ممالکی را که اهل آن کافر هسـتند، دار و دار

جملـه  هـای جهـادیت معاصـر، ازتفکید، بـر فتواهـای رهبـران گروههمـین عـدم 0است.
دلیل وی نیز قائـل اسـت کـه ممالـد امـروزیت مـا بـه 2ابومحمد مقدسی اثر گذاشته است.

او همچنـین قائـل  9شـوند.الحـرب محسـوب می اینکه با مجاهدان در جنگ هستند، دار
الاسـلام جنـگ  الکفر و دار الحرب مشروط به این نیست که بین دار است که اطلاق دار

الحرب  عنوان دارالکفر عهدی بسته نشده باشد، به لام و دارالاس باشد، بلکه اگر بین دار
هایی را کـه کفـار در آن حضـور تیمیـه و مقدسـی سـرزمینبنابراین، ابن 4شود.شناخته می

 اند.الحرب دانسته دارند، دار

 نقد  این دیدگاه
قائـل الحـرب  الکفـر و دار تفکید بین دارتیمیه، به عدمابومحمد مقدسی با تبعیت از ابن

و بر این اسـاس، حملـه بـه ایـن امـاکن را جـایز  1دو را در مصداق، یکی دانسته شده و هر
هایی همچـون عـراق، سـوریه و مصـر را طبقت ایـن اندیشـه، سـرزمین شمرده است. لذا بر

الحرب دانسته است، هرچند افرادی که در این ممالد هستند، به شـهادتین  عنوان داربه
 اقرار دارند.

                                                 
 (.877، ص82، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. )«کفار أهلها التي الحرب بمنزلة دار. »1
 .35، صالرسالةِالثلارینیةِهيِالتح یرِمنِالغلوِهيِالتكفیر. مقدسی، ابومحمد، 2

 .72، صه اِماِأدینِاللهِ ه. مقدسی، ابومحمد، 3
 .همان 4

، الثلارینیةِهيِالتحلا یرِملانِالغللاوِهلايِالتكفیلارِالرسالةمقدسی، ابومحمد، «. )لحرب التي أهلها کفارا هي أیضا بمنزلة دار. »5
 (.35ص
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الحرب، خطایی بس بزرگ است؛ زیرا با مراجعه به منابع  عنوان دارالکفر به دار تعبیر از
عبـاس ابن کـه گونـه خوبی نمایان است که بین این دو تفکید شده است؛ همانروایی به

 گوید:می
بَي ینَ مَن  النَّ ت  زَل  ن  ی م  ل  رَکهن  ع  ر کان  المُش  رلَ ح  ه 

 
ررَکي أ : کانُها مُش  مَنَین  بٍو و  المُؤ  ر 

ه انَلُهن  انَلُهُم  و  لا  یق  دٍو لا  یق  ه  لَ ع  ه 
 
رَکي أ هُو و  مُش  انَلُهن  انَلُهُم  و  یق   0؛یق 

ــلت پیــامبر مشــرکان در دو گــروه بودنــد: گروهــی مشــرکانت محــارب کــه  مقاب
بـا آنـان  مقابل، مشرکانت معاهد که پیامبر با آنها مقاتله کردند، و در پیامبر

 قتال نکردند.

العهـد و  دسـتۀ دار گونه که در روایت شـری  بیـان شـد، سـرزمین کفـار بـه دو انهم
الحرب بودند،  الحرب تقسیم شد که از بین این دو سرزمین، صرفاً با کفاری که در دار دار

رف کافرتوان بهرو، نمیجنگ صورت پذیرفت؛ ازاین  بودن، حکمت قتال را صادر کرد. صت
 فرمایند:می همچنین پیامبر

امًا عَین  ع  ب  ر 
 
ةَ أ سَیر  دُ مَن  م  ا نُهج  ه  یح  إَنَّ رَ ةَو و  نَّ ة  ال   ائَح  م  یرَح  ر  دًا ل  اه  ل  مُع  ت  ن  ق   2؛م 

اگر کسی کافری را بکشد که با حکومت اسلامی عهد بسته است، بـوی بهشـت را 
کنــد و اگــر استشــمام کنــد از مســیری خواهــد بــود کــه فاصــلۀ آن استشــمام نمی

 است.سال  چهل

شـود کـه فقهـا بـین سنت معلـوم میعلاوه بر این، با مراجعه به آثار و منابع معتبرت اهل
عنوان نمونـه بـه برخـی از ایـن مـوارد اشـاره اند؛ لذا بهالحرب فرق گذاشته الکفر و دار دار
 کنیم:می

 الف. شافعی

م، الاســلا دســته تقســیم کــرده اســت: دار بندی، ممالــد را بــه ســهتقســیم وی در یــد
کفـاری اسـت کـه بـا حکومـت  بـلاد« العهد دار»العهدت و الصل . مراد از  الحرب و دار دار

اند و با حف  آیین خـود، در ممالـد اسـلامی سـکونت دارنـد. اگـر اسلامی مصالحه کرده
بایست شـافعی بـین ایـن شد، نمیالکفر نیز می عام بود و شامل دار« الحرب دار»اطلاق 

                                                 
 .12، ص3، جالبخاهح صحیح. بخاری، محمد بن اسماعیل، 1

 .33، ص1. همان، ج2
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العهد از کفار هستند، ولی مـا بـا آنـان جنـگ  ه همۀ ساکنانت دارکرد؛ چراکدو تفکید می
 0کنیم.نمی

 قیم جوزیهب. ابن

وی کفار را به دو دسته تقسیم کرده است: گروهی که در حال محاربه با مسلمانان هستند 
و گروهی که بین آنان و مسلمانان عهد و پیمانی برقرار است و حقوقشـان محتـرم شـمرده 

 2خواهد شد.
نظر دارنـد بـر اینکـه جـان و مـال سنت و حتی سلفیه اتفـاقبر این، بزرگانت اهل وهعلا

کـه شـافعی در  جایی تا 9الکفر باشند. که در دار صورتی مسلمانان محترم است؛ حتی در
کند که هر آنچه در ممالد اسلامی حلال است، در ممالد کفـر نیـز این باب تصری  می

 4اسـلامی حـرام اسـت، در ممالـد کفـر نیـز حـرام اسـت.حلال است و آنچه در ممالـد 
واسطۀ جان و مالش محترم است، چـه نماید که انسان بههمچنین در جایی دیگر بیان می

های تکفیـری این در حالی است که امروزه گروه 1در بلاد کفر باشد و چه در بلاد اسلامی.
ممالد اسـلامی بـه قتـل کسـانی کنند و در حتی به گفتار پیشینیانت خود نیز اعتنایی نمی

خواننـد و حـ  تنها صدای اذان از مساجدت آنها بلنـد اسـت، بلکـه نمـاز میاند که نهمشغول
 آورند.جا می به

های تجـاری و اقتصـادی بـا همسـایگان خـود علاوه بر این، ممالد اسلامی معاهده
ود این، حکم محارب دارند که اکثر این بلاد، حکومت و مردمانشان کافر هستند، اما با وج

 6معاهد هستند. بر تصری ت شافعی، بلادت  شود، بلکه بنابه آنان اطلاق نمی

                                                 
 .735، صآراهِالحربِهيِالفقهِالإسلامي. زحیلی، وهبه، 1

هْلُ عَهْد  . »2
َ
مْا أ هْلُ حَرْب  وَ إت

َ
مْا أ  (.237، ص8، جأحكا ِأهلِال مةبکر، ابیقیم جوزیه، محمد بن )ابن«. الْکفْارُ إت

السلایلِالجلاراهِالمتلا هلِلللا ِ؛ شوکانی، محمد بن علـی، 715، ص82، جمجموعِالفتاو تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، ابن. 3
 .733، صح املِالأزهاه

لَادت الْکفْرت » .4 ي بت سْلَامت حَلَالٌ فت ي دَارت الْإت نْ الْحَلَالَ فت
َ
عُونَ عَلَیهت أ مُونَ وَ یجْتَمت لُهُ الْمُسْلت مْا یعْقت سْـلَامت حَـرَامٌ مت ـلَادت الْإت ـي بت وَ الْحَرَامَ فت

لَادت الْکفْرت  ي بت  (.735، ص3، جالأ )شافعی، محمد بن ادریس، «. فت

نْمَا یحْرُ . »5 وْ دَارت إسْلَام  وَ إت
َ
ي دَارت حَرْب  أ نُ فت یمَانت کانَ الْمُؤْمت الْإت  (.773)همان، ص«. مُ الدْمُ بت

 .731، صآراهِالحربِهيِالفقهِالإسلاميِ. زحیلی، وهبه،6
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 نتیجه
الاسلام و  تیمیه و ابومحمد مقدسی ذیل مفهوم دارپذیرفته در اندیشۀ ابنبا بررسیت صورت

الکفــر،  تقســیم ثلاثــیت امــاکن بــه دار»الکفــر، معلــوم شــد ادعاهــای ایشــان در بــاب  دار
الحـرب  اطـلاق دار»، و «الکفـر الاسـلام و دار معیـار دار»، «المرکبه داراللاسلام و ا دار
نادرست است؛ زیرا با مراجعه به منابع تاریخی و آثار اولیۀ اسلامیت قبـل  «الکفر جای داربه

الکفر تقسیم  الاسلام و دار دستۀ دار تیمیه، معلوم شد همۀ این افراد اماکن را به دواز ابن
اند. ادعـای ایـن دو المرکبـه بـرای آن متصـور نشـده دارالعنوان ند و قسم سومی بهاکرده

الکفـر،  الاسـلام و دار بـودنت کثـرت و للبـه بـرای تفکیـد دار معیاربر شخص نیز مبنی 
ــار را وجــودت  ــزرگ اســلام دارد کــه معی ــادی از علمــای ب  مورداتفــاق نیســت و مخالفــانت زی

الکفـر،  الحـرب بـرای دار داننـد. اطـلاق دارلامی میاسلامی و برپاییت احکـام اسـ شعایر
خطایی بس بزرگ است؛ چراکه در این صورت، باید تمام ممالـد را دشـمنت خـود بـدانیم؛ 

هـا و بزرگانت دین نیز منافات دارد. آنچه امـروزه ایـن گروه بر آنکه با سیرۀ پیامبر علاوه
دهند، کشتارت کسانی است که همگان اذعان دارند بر اینکـه در ممالد اسلامی انجام می

 ها وجود دارد.اسلامی نیز در این سرزمین الاسلام است و شعایر ممالدت آنان از دار
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